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وزارت بهداشت پاسخگوی عمرهای هدررفته باشد

ماجرای پذیرش دانشجو 
در دانشگاه جعلی پزشکی و طب سنتی!

یک پیامک تبلیغاتی با تیتر اغواکننده‌ »افتتاح دانشگاه پزشکی ارمنستان، شعبه 
ایران« سرآغاز پرونده‌ای شد که آینده یک دختر جوان 18ساله و بسیاری جوان مشتاق 
تحصیل در رشــته پزشکی را برای همیشه تغییر داد؛ پرونده‌ای که امروز پس از سال‌ها 
کش‌وقوس، با حکم قطعی دادگاه درباره کلاهبرداری مؤسسان این به‌اصطلاح دانشگاه، 

همچنان باز است و منجر به صدور حکم جلب سیار برای متهم پرونده شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ماجرا از سال 1389 آغاز شد، زمانی که دختر جوانی که با معدل 
بالا و رؤیای پزشکی، منتظر اعلام نتایج کنکور بود با پیامکی تبلیغاتی روبه‌رو شد؛ پیامی که مدعی بود 
»دانشگاه پزشکی ارمنستان« در شعبه‌ای در تهران، از طریق مصاحبه علمی دانشجو جذب می‌کند.

نام این مؤسسه با فردی به‌نام »ح-خ« چهره شناخته‌ شده طب سنتی گره خورده بود و همین 
باعث شد این دختر کنکوری با اعتماد کامل از شهرستان محل زندگی خود راهی تهران شود.

آن طور که دختر فریب خورده می‌گوید، مصاحبه علمی در ساختمانی در غرب تهران برگزار 
شد؛ ساختمانی که ظاهر آن شبیه یک مرکز آموزشی رسمی بود. »ح-خ« در جلسه مصاحبه ادعا 
کرده بود که این مرکز »شعبه رسمی دانشکده علمی- تحقیقاتی طب سنتی و مکمل ارمنستان در 
ایران« است و با مجوز فعالیت می‌کند. برای انجام مصاحبه، از فرد مدنظر خواسته شد 1070 دلار 

به حساب دختر مؤسس واریز کند؛ مبلغی که همان روز پرداخت شد.
پدر نامبرده برای تأمین هزینه‌های سنگین تحصیل، ملک خود در تهران را فروخت تا مسیر خانم 
دکتر شدن دخترش هموار شود. دختر جوان پنج سال در این مرکز تحصیل کرد و نکته عجیب‌تر 
آن که حتی بخشی از واحدهای درسی خود را نیز در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذراند 

و کارت دانشجویی با زبان ارمنی نیز دریافت کرد.
در ســال 1394، زمانی که این دختر قصد داشــت برای ادامه تحصیل در خارج از کشور اقدام 
کند، دانشگاه برگه‌ای با سربرگ »دانشکده علمی- تحقیقاتی طب سنتی و مکمل ارمنستان )شعبه 
ایران(« صادر کرد اما ماجرا از این‌جا پیچیده‌تر شد، وی برای گرفتن مُهر سفارت ارمنستان، به این 
سفارتخانه مراجعه کرد، آنجا بود که همه چیز فرو ریخت، مقام سفارت پس از بررسی مدارک به او 

گفت که این سربرگ‌ها جعلی هستند و اصلًا چنین دانشگاهی وجود ندارد.
دارالترجمه نیز مدارک را بی‌اعتبار دانست، پنج سال تحصیل دختر جوان، همه سرمایه خانواده 
و آینده علمی او در یک لحظه به پوچی تبدیل شده بود و همین سرآغازی برای شکایت وی از این 

چهره مطرح طب سنتی شد.

پس از این واقعه، معاون اجتماعی ســازمان نظام پزشــکی کشور در همایش طب سنتی که با 
حضور پزشکان متخصص طب سنتی و دارای مجوز از وزارت بهداشت برگزار شد، به‌شدت از ورود 
مداخله‌گران طب ســنتی فاقد مجوز و مدرک پزشــکی به این حوزه تخصصی، ابراز نگرانی کرد و 
گفت: »اخیراً اسنادی منتشر شده درباره کسانی که به جریان علمی و طبی کشور آسیب می‌زنند. 
این دانشــگاه هیچ ارتباطی با طب ســنتی ایرانی نداشته است و پس از استعلام مشخص شده که 

دانشگاه مذکور اصلًا مجوزی برای این فعالیت‌ها نداشته است.«!
آن‌طور که این مقام مسئول می‌گوید، طبق بررسی‌های بیشتر وی؛ افرادی که دانشگاهی به‌نام 
»دانشگاه طب سنتی ارمنستان شعبه ایران« تأسیس کرده بودند، از هر دانشجو مبلغ 4700 دلار 

دریافت می‌کردند و گفته می‌شود حدود 150 نفر دانشجو گرفته بودند!
دادگاه در نهایت، اتهام متهم ردیف‌اول )ح-خ( را کلاهبرداری تشــخیص داد و این موضوع را 
تأیید کرد که نامبرده و همدستانش، بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به تأسیس مؤسسه‌ای آموزشی 
و دانشــگاهی کرده و با انجام تبلیغات و امیدوار کردن اشخاص به اعطای مدرک دانشگاهی معتبر 
مورد تأیید وزارت، مبادرت به ثبت‌نام دانشــجو و فعالیت آموزشی در رشته طب سنتی نموده‌‌اند و 

مبالغی نیز از شاکیان دریافت کرده‌اند.
اکنون در سال 1404 و پس از حدود یک دهه، پیگیری‌های دختر جوان و خانواده مالباخته‌اش، 
بالاخره به نتیجه رســیده و دســتگاه قضا حکم جلب سیار متهم را صادر کرده است، با وجود این، 
آن طور که شاکی این پرونده می‌گوید، به‌دلیل متواری بودن متهم، تاکنون دسترسی به او حاصل 
نشده است. این دختر جوان تنها یکی از ده‌ها قربانی این دانشگاه جعلی است؛ قربانیانی که نه‌فقط 

پول، که سال‌های جوانی، اعتماد و آینده علمی‌شان را از دست دادند.
در این میان، آنچه باید به آن توجه کرد، کم‌کاری وزارت بهداشــت در نظارت بر فعالیت این 
مؤسسه آموزشی است و سؤال اساسی آن است؛ در شرایطی که حتی تحصیل در رشته تخصصی 
طب سنتی در مقطع Ph.D زیر نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی، تنها برای افراد پزشک میسر بوده، 
چگونه یک مؤسسه توانسته است به‌مدت پنج سال به جذب و تربیت دانشجو بپردازد و حتی برای 
برگزاری بخشی از کلاس‌های آموزشی خود دانشجویان را به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
ارجاع دهد اما وزارت بهداشت، خود در جریان این موضوع قرار نگیرد و درخواستی برای برخورد با 
فعالیت این مؤسسه غیرمجاز صادر نکند؟ این سؤال اذهان مخاطبان را پس از انتشار به خود مشغول 

ساخته است و لازم است حتماً وزارت بهداشت در قبال آن پاسخگو باشد.
در عین حال، اخیراً مدیرکل طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت اعلام کرده است که براساس 
بررســی‌های صورت‌گرفته،‌ حدود 83 درصد مردم ایران از آموزه‌های طب سنتی استفاده می‌کنند 
که این آمار نشانگر استقبال خوب مردم از طب سنتی و ایرانی است. با وجود اطلاع وزارت بهداشت 
از استقبال زیاد مردم از طب سنتی، به‌اذعان رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران، در شرایطی که 
18 سال از تأسیس اولین دانشکده‌های طب ایرانی و مکمل در وزارت بهداشت می‌گذرد تنها 516 
نفر در رشته طب سنتی، 79 نفر در داروسازی سنتی و 115 نفر تاریخ پزشکی فارغ‌التحصیل شده‌اند 
که از این میان تنها 110 نفر هیئت علمی طب سنتی و 35 نفر نیز به‌عنوان اعضای هیئت علمی 
در رشته داروسازی طب سنتی فعالیت می‌کنند، آماری که نشانگر ضعف شدید وزارت بهداشت در 
بهبود شــرایط جذب و افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی در رشته تخصصی طب سنتی و توزیع 
متخصصان طب سنتی در کشور است و این کم‌کاری و اهمال، در شرایطی که نیاز جامعه به طب 
سنتی مبتنی بر شواهد علمی به‌طور روزافزونی بیشتر می‌شود، بستر را برای رشد قارچ‌گونه مؤسسات 

آموزشی و درمانی فاقد مجوز و صلاحیت علمی با ادعای طب سنتی، فراهم کرده است.

اقامه نماز باران 
در دانشگاه علم و صنعت ایران

صفحه ۷
پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴
۲۹ جمادی‌الاول ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۱۰

انتشار ویدیویی از مراسم جشن فارغ‌التحصیلی یکی 
از دانشــجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد بابل که 
به عنوان بازیگر ســینما و تلویزیون نیز شناخته می‌شود، 
واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت. 
در فیلمی که در پلتفرم‌های مختلف دست ‌به ‌دست می‌شود، 
بازیگر شناخته ‌شده سینما و تلویزیون در میان جمعی از 
همراهان و حضور تعدادی بادیگارد وارد دانشگاه می‌شود تا 
در یک مراسم شرکت کند. مراسمی که قرار بود علمی باشد، 
اما به سرعت رنگی از تشریفات به خود گرفت؛ فضائی که 
بیش از آنکه یادآور محیط دانشگاه باشد، شبیه به صحنه‌ای 
از یک برنامه تبلیغاتی یا نهایتا یادآور برنامه مردان آهنین بود!

این‌که بازیگرها به دنبال تحصیل بروند اتفاق مثبتی 
اســت اما انتشــار ویدیویی که توضیحات آن ذکر شــد، 
پرسش‌هایی را هم مطرح می‌کند؛ اینکه چرا باید یک جلسه 
علمی با این میزانسن نمایشی و تشریفات برگزار شود؟ آیا 
همه دانشجویان چنین امکانی دارند؟ اساساً دانشگاه چه 
نسبتی با چنین صحنه‌آرایی‌هایی دارد؟ بادیگارد‌)محافظ( 

در دانشگاه دقیقاً چه نقشی دارد؟ و...!
به نظر می‌رسد ویدیو منتشره از مراسم دفاع پایان‌نامه 
این بازیگر زن، در امتداد همان روندی است که چند سالی 
است در برخی محافل هنری و اکران فیلم‌ها دیده می‌شود؛ 
زمانی که گروه‌های بادیگارد برای نمایش قدرت و نظم خود 
در کنار بازیگران حاضر می‌شوند و تصاویرشان را برای تبلیغ 

کار خود منتشر می‌کنند. 
تفاوت این بار در آن است که همان الگوی نمایشی به 
فضای دانشگاه کشیده شده است؛ یعنی جایی که انتظار 
می‌رود علم و پژوهش محور توجه باشد. با این حال، حتی 
اگر فرض کنیم این بار نیز هدف اصلی تبلیغ بوده، پرسش 
مهم‌تری مطرح می‌شود. چرا بازیگری که حالا می‌خواهد 

انتشار تصاویر ناهنجار رویداد اخیر دانشگاه تهران 
در ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا)س( با واکنش‌های 
منفی زیادی از سمت مخاطبان رو‌به‌رو شد. دانشکدگان 
هنرهای زیبا دانشــگاه تهران اخیــرا میزبان رویداد 
»هفته طراحی تهران« بوده است. اما تصاویر گسترده 
منتشرشده نشان از ولنگاری و رهاشدگی فضای این 
برنامه توســط تیم برگزارکننده و مدیران دانشــگاه 
تهران دارد. هنجارشکنی‌های غیراخلاقی حاضرین در 
این رویداد مورد انتقاد کاربران فضای مجازی نیز قرار 
گرفته اســت و هنوز برای بسیاری از مخاطبان قابل 
باور نیست که تصاویر و ویدیوهای منتشرشده مربوط 
به یک رویداد فرهنگی برگزارشــده در محل تحصیل 
علم و دانش اســت و هیچ ربطی به یک پارتی شبانه 

غیرمجاز ندارد!
اما پس از بالاگرفتن انتقادات به برگزاری و مدیریت 
این برنامه، دانشگاه تهران مجبور به صدور بیانیه‌ و ارائه 
توضیحات شــد. روابط عمومی این دانشگاه در بیانیه 
خــود تلاش کرده هفته طراحــی تهران را یک طرح 
غیردانشگاهی و صرفا با میزبانی دانشکدگان هنرهای 
زیبا معرفی کند. همچنین دانشگاه تهران مستندات 
موجود از بی‌حجابی و هنجارشکنی‌های مهمان‌هایش 
را تقطیع شــده و انتشاریافته توسط گروه‌های معاند 
خواند تا با اســتفاده از این ترفند قدیمی، بی‌تدبیری 
و عملکــرد فاجعه‌بــار خود را توجیه کند. مشــخصا 
رخداد چنین صحنه‌های مبتذلی از پوشش مدعوین 
و رفتارهای حضار این برنامه به‌شــان نهاد علم صدمه 
خواهــد زد و بار دیگر ضعف وزارت علوم در نظارت بر 
ایــن رویداد‌ها را نمایان می‌کند. اما نقطه اوج انحراف 
سیاست‌گذاری فرهنگی متولیان وزارت علوم اینجاست 
که مســئولین دانشگاه بیش از آن‌که از پیش‌آمد این 
سنت‌شکنی ناراحت باشند نگران تصاویر منتشر شده 
هستند. طبق اظهارنظر رئیس دانشکده هنرهای زیبای 
دانشــگاه تهران، مسئولین این دانشگاه در تلاشند تا 

تصاویر منتشــر شــده را حذف کنند! در عین حال، 
انتشــار ویدئوی مبتذل از رویداد »دیزاین‌ویک« در 
دانشگاه تهران، موجی از انتقاد را برانگیخته و پاسکاری 
مسئولیت میان مدیران، ضعف جدی در نظارت دانشگاه 

را آشکار کرده است. 
از جمعــه شــب ۲۳ آبان، ویدئویی منتســب به 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در شبکه‌های 
اجتماعی منتشر شد؛ ویدئویی که بازتاب گسترده‌ای 
داشت و بار دیگر ضعف جدی در نظارت دانشگاه تهران 

بر رویدادهای دانشجویی را نمایان کرد. 
در این ویدئو، موســیقی با محتوای سیاسی روی 
تصاویر مراسم بارگذاری شده و افرادی دیده می‌شوند 
که حجاب ندارند؛ موضوعی که پرســش‌های جدی 
درباره رهاشدگی مدیریتی و بی‌توجهی مسئولان این 
دانشــگاه ایجاد کرده است. رئیس دانشکده هنرهای 

زیبای دانشگاه تهران، در واکنش به این اتفاق تنها به 
این جمله بســنده کرده که »در حال پیگیری حذف 
فیلم‌های تقطیع‌شده هستیم« و اعلام کرده این موضوع 
مربوط به رویداد دیزاین‌ویک است. این واکنش مبهم 
و حداقلی، نه تنها شفافیت لازم را ندارد، بلکه سؤالات 
بیشتری درباره چرایی وقوع چنین رویدادی در دانشگاه 

مادر کشور ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، نکته قابل تأمل این است که چگونه 
یک رویداد چندروزه با حضور گسترده دانشجویان و 
گروه‌های آموزشی، بدون نظارت کافی برگزار شده و 
چنین محتوایی به راحتی از محیط دانشگاه به فضای 
مجازی راه یافته اســت. این ضعف نظارتی در یکی از 
معتبرترین دانشــکده‌های دانشگاه تهران، انتقادها را 

نسبت به مدیریت داخلی افزایش داده است.
در حالــی‌ که انتظار می‌رفت مدیریت دانشــکده 
هنرهــای زیبا درباره جزئیات برگــزاری دیزاین‌ویک 
پاســخگو باشد، مدیر گروه آموزشی طراحی صنعتی، 
اعلام کرده »در جریان موضوع نیســت و مسئولیت 

برگزاری دیزاین‌ویک را بر عهده ندارد.«
بــه نقــل از فــارس؛ ایــن عــدم هماهنگــی و 
شانه‌خالی‌کردن از مســئولیت، نشان‌دهنده آشفتگی 
ســاختاری در مدیریت رویدادهای دانشــکده است؛ 

آشفتگی‌ای که تبعات آن امروز در شبکه‌های اجتماعی 
دیده می‌شود. معاون مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی 
دانشگاه تهران، نیز توضیح داده که »دانشکده مجاز به 
برگزاری مراسم بدون کنترل نبوده و می‌بایست نظارت 
اداری اعمال می‌شد.« وی تأکید کرده که این موضوع 
در حال بررسی است و نتایج به‌زودی اعلام خواهد شد. 
این اظهارنظــر در واقع تأییدی بر تخطی از ضوابط و 

نبود نظارت اداری لازم در دانشکده هنرهای زیباست.
»دیزاین‌ویک« که یک رویداد چندروزه در حوزه 
هنر و طراحی اســت، معمولاً به‌عنوان بستری رسمی 
برای ارائــه آثار دانشــجویان و کارگاه‌های تخصصی 
شناخته می‌شود اما این بار، به دلیل ضعف مدیریتی، 
به مسئله‌ای حاشیه‌ساز تبدیل شده است. مسائلی که 
می‌توانست با اندکی تدبیر و نظارت، هرگز از محدوده 

دانشگاه خارج نشــود. پیگیری دقیق این موضوع، نه 
تنها برای روشن‌شــدن ابعاد قصــور رخ‌داده ضروری 
است، بلکه می‌تواند معیار مهمی برای سنجش جدیت 
دانشگاه تهران در اصلاح ساختار نظارتی و جلوگیری 
از تکــرار چنین حوادثی باشــد. در عین حال به نظر 
می‌رسد در پی گسترش انتقادات، این رویداد ابتذالی، 

لغو و متوقف شده است.

در دانشگاه تهران چه خبر است؟!

 »دیـزاین ‌و یـک« 
یا »جشنواره ابتذال«؛ مسئله این است!

چهاردهمین جشــنواره نشریات دانشجویی »تیتر ۱۴« 
با شــعار »تا پای جان برای ایران« آغاز شده است و فعالان 
دانشــجویی حوزه نشــریات باید برای ارســال آثار خود در 
بخش‌های مختلف این رویداد ملی به ســایت جشــنواره به 
کنند.  مراجعه   titrfestival.behdasht.gov.ir نشــانی 
مرحله ارسال آثار از اواسط آبان آغاز و تا پایان آذر ۱۴۰۴ ادامه 
دارد. دانشجویان فعال در حوزه نشریات با مراجعه به پایگاه 
اینترنتی جشنواره آثار خود را در بخش‌های مختلف ثبت کنند.

جشنواره تیتر به صورت چرخشی هر سال توسط یکی 
از سه نهاد وزارت بهداشت، وزارت علوم و دانشگاه آزاد برگزار 
می‌شــود و در این دوره، معاونت فرهنگی وزارت بهداشــت 
مسئول برگزاری آن اســت. این جشنواره با رویکرد تقویت 
مهارت‌‌های دانشــجویان و با شعار »تا پای جان برای ایران« 

در ۶ بخش اصلی و ۵ بخش ویژه اجرا می‌ شود.
بر این اســاس، مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشــت در 
نشست خبری جشنواره »تیتر ۱۴«، با اشاره به همکاری دو 
وزارتخانه در برگزاری جشنواره گفت: هدف ما از تدوین این 
دستورالعمل‌ها فراهم کردن روش‌های جدید برای مشارکت 
دانشــجویان با گرایش‌ها و علایق مختلف است چرا که نسل 
جدید دانشجویان امروز در نشریات صوتی، تصویری و حتی 
رسانه‌های شخصی خود فعال هستند و این تجربه‌ها، فرصتی 
بــرای تمرین مهارت‌های اجتماعــی، علمی و فرهنگی آنان 

فراهم می‌کند.
وی در ادامه افزود: دانشــجویان با حضور در نشریات و 
فعالیت‌های رسانه‌ای دانشگاه، می‌آموزند که نظرات و ایده‌های 

برگزاری جشنواره نشریات دانشجویی
با شعار »تا پای جان برای ایران«

خود را بیان کنند و مهارت‌های خود را توسعه دهند؛ تجربه‌ای 
که در آینده به موفقیت آنها در جامعه نیز کمک خواهد کرد.
نامبرده اظهار کرد: زمان آغاز جشنواره از ابتدای آبان بوده 
و پایان دریافت آثار برای پایان آذرماه در نظر گرفته شــده 
است. در دانشگاه‌ها نیز یک فرآیند غربالگری در حین انجام 
است. همچنین اعلام شد که برنامه اعتراضی یا اتفاق خاصی 
در این مرحله رخ نداده است و برنامه اختتامیه جشنواره در 
بهمن‌ و در شــهر اصفهان، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشــت توضیح داد: ظرفیت 
دانشــجویی بسیار بالاست؛ وزارت علوم حدود ۶۵۰۰ عنوان 
ظرفیت دارد که تاکنون حدود ۴۵۰۰ دریافت شده است. در 

حوزه بهداشت و پزشکی نیز شرایط فوق‌العاده ارزیابی شد.
وی افزود: با توجه به تغییرات جهانی و نقش فناوری‌ها، 
بخــش جوانان جامعه ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کرده‌اند و 
نشریات دانشجویی با گرایش‌های علمی، سیاسی یا فرهنگی 
ابزاری مهــم برای بیان مطالبات و بازتــاب تنوعات جامعه 
ایرانی هستند. اختلاف‌نظرها در حوزه سیاست و فرهنگ در 

نشــریات دانشجویی بازتاب پیدا می‌کند و این فضا می‌تواند 
فرصت تعامل ایجاد کند.

به گفته نامبرده، یکی از چالش‌های جامعه ایران این است 
که چگونه در میان تنوع، وحدت را حول اصول اساسی، منافع 
ملی و ارزش‌های بنیادی حفظ کنیم؛ درحالی‌که اختلاف‌نظرها 

نیز بتواند بیان شود.
مدیــرکل فرهنگی وزارت بهداشــت گفت: نشــریات 
دانشجویی ظرفیت مهمی برای بیان دیدگاه‌ها و مطالبات و 
حتی نقدهای سازنده هستند. آثار نشریات در سراسر کشور 
از اســتان‌ها و شهرهای متفاوت، زنان و گروه‌های مختلف را 
دربر می‌گیرد و این خود نشان‌دهنده ظرفیت فرهنگی قابل 

توجه نشریات دانشگاهی است.
وی درباره حوزه‌های جدید فعالیت نیز گفت: جشنواره 
برای آن‌ها بخش‌های اختصاصی در نظر گرفته است. همچنین 
در وزارت بهداشت ۱۳۴۲ نشریه مجوز دریافت کرده‌اند. متن‌ها 
در برخی نشریات ممکن است سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی 

تعریف شده باشند.
نامبــرده در ادامه درباره وضعیت انتشــار نشــریات در 
دانشگاه‌های علوم پزشکی و افزایش هزینه چاپ گفت: یکی 
از راهکارهای مواجهه با افزایش قیمت کاغذ، حرکت نشریات 
به سمت انتشــار مجازی است؛ هرچند در برخی دانشگاه‌ها 
بودجه‌هایی محدود برای انتشار کاغذی وجود دارد. بنابراین 
تقویت ســبد فرهنگی و جایگاه نشریه نیز نیازمند همکاری 

دانشگاه و دانشجویان است.
وی درباره جوایز جشــنواره گفت: میزان جایزه فردی و 
جایزه یک نشریه متفاوت است و در شورای سیاست‌گذاری 
تصویب می‌شود. همچنین جشنواره در کنار جوایز مادی، به 
دنبال ایجاد جوایز »معنوی« است؛ برای مثال اگر نویسنده‌ای 
قلم هنری یا اثر ارزشــمندی داشته باشد، می‌تواند از طریق 

همان نشریه با رسانه‌ها ارتباط بگیرد.
مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت درباره نقش جشنواره 
تیتر ۱۴ در سیاســت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها توضیح داد و 
گفت: ظرفیت‌ســازی در این زمینه در حال انجام اســت تا 

مجامع و گروه‌های مختلف دانشجویی شکل بگیرند.آئین‌نامه‌ 
این جشنواره با نظر دانشجویان ارتقا یافت. برای مثال در وزارت 
بهداشــت، آئین‌نامه نشریات با حضور دانشجویان بازنگری و 

تکمیل شده و این هفته ابلاغ خواهد شد.
وی گفــت: نمایندگان نشــریات دانشــجویی در همه 
دانشگاه‌ها با رأی دانشجویان انتخاب شده‌اند و این ساختارها 
بستری مناســب برای گفت‌وگو، تبادل نظر و ارائه نقدهای 
سازنده در دانشگاه و حتی فراتر از آن است. نشریات دانشجویی 

بسیار تأثیرگذار و ساده‌‌دسترس هستند.
مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت درباره میزان افزایش 
اســتقلال دانشجویان نسبت به سال گذشته گفت: استقبال 
بســیار بالا بوده اســت؛ به‌طوری‌که ۸۰ تا ۹۰ درصد آثار در 
هفته آخر ارسال شــده‌اند. جشنواره دو مرحله دارد: مرحله 
ثبت‌نام، که کارشناسان دانشگاهی آن را انجام داده‌اند و مرحله 
بعدی، که شامل آثار ارسال‌شده از ۷۰ واحد دانشگاهی وزارت 
بهداشــت و ۱۰۵ واحد وزارت علوم‌)در مجموع حدود ۱۹۰ 

واحد دانشگاهی( است.
مدیــرکل فرهنگی وزارت بهداشــت گفــت: دبیرخانه 
جشــنواره نیز متشکل از کارشناســان و سفیرانی است که 
خود فعالان فرهنگی و نشریاتی هستند و یکی از اقداماتشان 
مراجعه به نشــریات و رسانه‌های دانشجویی است. همچنین 
معیار ارزیابی، تولیدات نشــریات از آخرین جشنواره تا پایان 
فراخوان فعلی است. هر نشریه‌ای که تا پایان آذر منتشر شود، 

می‌تواند در جشنواره شرکت کند.
وی تاکید کرد: بخش‌های مختلف جشــنواره شــامل 
حوزه‌هــای علمــی، فرهنگی، تخصصی و عمومی اســت تا 
دانشجویان بیشتری بتوانند شرکت کنند. چند بخش جدید 
از جمله بخش‌های اجتماعی مربوط به خبرنگار جوانی که به 
شهادت رسید و همچنین جایزه »فرشته«، جایزه »سردبیر 
برتر« برای سردبیری که بیشترین تعداد آثار را بارگذاری کند 
و جایزه »سرزمین مادری« که برای اولین بار ویژه دانشجویان 
ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از ایران تعریف 

شده به این بخش اضافه شد.

درباره حواشی جشن فارغ‌التحصیلی یک بازیگر

وقتی »دانشگاه« را 
با »صحنه نمایش« اشتباه می‌گیرند!

عنوان دکتر را هم یدک بکشد یک مراسم علمی‌ را با چنین 
محتوایی همراه می‌کند؟ به نظر می‌رسد او از معنای ضمنی 
این نمایش آگاه بوده و بعید اســت وارد پروژه‌ای شده که 

کنترل آن از دستش خارج شده باشد.
از زاویــه دیگــر، آنچه این ماجرا را حســاس‌تر کرد، 
نقش دانشگاه است. آیا هر دانشجویی می‌تواند در مراسم 
فارغ‌التحصیلی خود با چنین تشــریفاتی حاضر شود؟ آن 
هم در شرایطی که گاهی اوقات حتی برای حضور خانوادۀ 

دانشجو در این مراسم نیز محدودیت‌هایی وجود دارد.

در دل تمام ایــن بحث‌ها نکته‌ای هم وجود دارد که 
نمی‌توان نادیده گرفت. تحصیل در رشته روان‌شناسی برای 
بازیگران، اتفاقا می‌تواند مفید و ارزشــمند باشد. شناخت 
عمیق‌تر از ذهن و رفتار انسان، بی‌تردید در کار هنری آنها 
تأثیر دارد. شاید اگر چنین مسیرهایی بدون حاشیه طی 
شود، بتواند به تشویق دیگر هنرمندان برای ادامه تحصیل 
هم کمک کند. اما وقتی علم به شــکل »نمایش« عرضه 
می‌شود، محتوای آن زیر سؤال می‌رود. در چنین وضعی، 
علم به کالا تبدیل می‌شود تا بتوان با آن فخرفروشی کرد.

در واقع، اگر تحصیل ابزاری برای دیده ‌شــدن شود، 
معنای خود را از دســت می‌‌دهــد. بازیگر فوق‌الذکر تنها 
چهره‌ای نیست که در سال‌های اخیر مدرک تحصیلی بالایی 
گرفته اســت. بازیگران دیگری نیز در مقاطع کارشناسی 

ارشــد یا دکتری تحصیل کرده‌اند، اما آیا افراد دیگر نیز، 
آن را به این شیوه رسانه‌ای کرده‌اند؟ پرسش اینجاست که 
چرا برخی ترجیح می‌دهند علم را در معرض نگاه عمومی 
بگذارند و از آن برای تثبیت جایگاه اجتماعی خود استفاده 
کنند؟ آیا در جامعه‌ای که مدرک هنوز نوعی نشانه منزلت 
محســوب می‌شود، عنوان »دکتر« خود به بخشی از برند 

شخصی بدل نشده است؟
این اتفاق البته فقط ماجرای یک فرد نیســت، بلکه 
شــاهدی برای پیوند روزافزون میان شهرت و علم است. 

سال‌هاســت که تبلیغ مؤسســات آموزشی با چهره‌های 
مشــهور انجام می‌شــود و حالا به نظر می‌رسد نوبت به 
خود دانشگاه‌ها رسیده است. در ویدیو منتشرشده، لوگو 
دانشگاه آزاد بابل به‌خوبی در تصویر دیده می‌شود؛ اتفاقی 
که می‌توان آن را نوعی تبلیغ مثلا غیرمســتقیم دانست. 
در زمانی که دانشــگاه‌ها بــا افت ثبت‌نام و کاهش اعتبار 
اجتماعی مواجه‌اند، حضور یک بازیگر مشهور در مراسمی 
علمی، می‌تواند فرصتی برای جلب توجه باشد. این همان 
جایی است که علم از جایگاه اصلی خود فاصله می‌گیرد و 

ابزاری برای تبلیغ می‌شود.
در ســوی دیگر ماجرا البته بخشــی از افکار عمومی 
همچنان نگاهی مثبت دارد. گروهی از کاربران شبکه‌های 
اجتماعی معتقدند در شــرایط فعلی، خبر موفقیت یک 

زن در عرصه تحصیلی، حتی اگر چهره‌ای شــناخته ‌شده 
باشــد، می‌تواند برای سایر زنان الهام‌‌بخش باشد. این نگاه 
اگرچه خوش‌‌بینانه است، اما در مواجهه با حجم تشریفات 
و رفتارهــای غیرمعمول، رنگ می‌‌بــازد. وقتی برای یک 
دانشجوی مشهور راه‌های متفاوتی باز می‌شود، پیام ضمنی 

آن برای دیگر دانشجویان، احساس نابرابری است.
فرهنگ عمومی در ایران سال‌هاست با پدیده نمایش 
و پزُِ موفقیت درگیر است. از مراسم‌های عروسی‌ مجلل تا 
رونمایــی از مدرک تحصیلی، موفقیت زمانی معتبر تلقی 
می‌شــود که دیده شود. در چنین بســتری، اتفاق اخیر 
ادامه طبیعی همان فرهنگ است. دانشگاه، که باید جای 
تفکر و گفت‌وگو باشد، آرام‌آرام درگیر همین منطق دیده‌ 

شدن می‌شود.

به نقل از ایسنا؛ این ماجرا گرچه در ظاهر اتفاقی فردی 
اســت، اما در لایه‌های زیرین خود، نشانه‌هایی از وضعیت 
فرهنگــی جامعه را به رخ می‌کشــد؛ جامعه‌ای که در آن 
مرز میان موفقیت علمی و دیده ‌شدن، به‌تدریج کم‌‌رنگ 
شــده است. در چنین فضائی، حتی دانشگاه نیز از منطق 
ویترین‌سازی در امان نمانده و جایگاه علمی به ابزاری برای 
تثبیت جایگاه اجتماعی و دیده شدن تبدیل می‌شود. اگر 
تا دیروز فرش قرمز جشنواره، صحنه اصلی این خودنمایی 
بود، امروز دانشگاه همان نقش را بازی می‌کند. تفاوت تنها 
در لباس و عنوان است. این یعنی »نمایش« در جامعه ما 
دیگر یک سرگرمی نیست بلکه شیوه‌ای از زیست فرهنگی 
شده است؛ جایی که هر اتفاق، حتی علمی‌ترینشان، باید 

دیده شود تا معنا پیدا کند.


